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‌1صدایی‌هم
 ادوارد سعید[ رثاء ]در

  ابان پنجم/یخ نوامبر /  ورک / یوین
  د بشقابی ست از فلزی متلاشی/یخورش
  دم:یه پرسیبه ام در سایغر شتنِ یاز خو

 ؟2دوما سُین بابل است یا ایآ
 

 کییآنجا در آستانهء مغاکی الکتر
 دمیادوارد را د به بلندای آسمان، 

 ش،یسی سال پ
  کمتر از امروز سرکش بود...و زمانه 

  م:یهر دو به هم گفت
 اگر گذشته ات تجربه ای ست

  ائی بدل کن!یفردا را به معنائی و رؤ
 م،یبرو
 دلگرم م به سوی فردامان، یبرو

  اه /یال و معجزهء گیخ از صدقِ 
 
 مینما رفتیاد ندارم که به سیبه 

 دم سرخ پوستانییاما شن شب،  سرِ 
 دل مبند که به من هشدار می دادند: از عهد باستان را 

  ته /ینه به اسب و نه به مدرن
 

  چ قربانی از جلادش نمی پرسد:یهرگز ه
 رمیا من تو می بودم اگر شمشیآ

 ایو آ از گُل سرخ ام بزرگتر بود؟... 
 ز کاری چون تو می کردم؟یمن ن

 
 زدیقصه پرداز را بر می انگ ن پرسشی کنجکاویِ یچن

 مشرف شه نشسته، یاز شغرفه ای  که در 
  آنجا که  به زنبقی در باغچه... 

 الیدست فرض و خ
 د است همچون وجدان قصه پردازیسف
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 آنگاه که با
 چ فردائی دریه هء حساب می کند... یزهء آدمی تصفیغر

  م! /یپس قدم در راه بگذار ست. یگذشته ن
 
 شرفت پلی باشد برایید هم پیشا

 بازگشت
  ت.../یبه بربر

 
 زدیادوارد بر می خ ورک، یوین

 آهنگی از در بامداد کسالت بار، 
 موزارت می نوازد

  س دانشگاه می دود.یدان تنیدر م
 شه از خلال مرزهایشد به سفر اندیمی اند

  و بر فراز موانع.
 مز می خواندیورک تایوین

 جان اش را می نگاردیر پرهیتفس
 

 و دشنام می دهد به مستشرقی
 ضعفی که ژنرال را به نقطه

 ردیدوش می گ در دل زنی شرقی رهنمون می شود. 
 و می نوشد خروس.  ند به اراستگیِ یو لباسش را بر می گز

  ب می زند:یو به بامداد نه ر. یقهوه اش را با ش
  بجنب! /

 
 و در باد بر باد راه می رود. 

  ست.یباد را سقفی ن ست. یمی داند که ک
 ی ستینماو باد قطب  ست. یباد را خانه ای ن

  به.یغر برای شمال 
 ی هستمینجایمن ا ی هستم. یمن آنجا د: یمی گو

  نجا.ینه ا م، یولی نه آنجا
  وندند و از هم دور می شوند...یدو نام دارم که به هم می پ

 و دو زبان دارم که فراموش کرده ام کدامشان
 م بودیاهایزبان رؤ

 سی دارم برای نوشتنیزبانی انگل
 نرم و راهوار،با واژه های 
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 گر که با آن آسمانیو زبانی د
 ت المقدس گفتگو می کنند با آهنگی نقره فامیو ب

  روی نمی کند.یالم پیاما از خ
 

 دمیت پرسیدربارهء هو
  دفاع از خود است... گفت: 

 اما ت زادهء تولد است، یهو
 و نه رد، یاز ابتکار صاحب آن نشأت می گ سرانجام، 

 در چندگانه ام...  من راث گذشته. یاز م
 اما همواره نوشونده ای ست.  درونم برونِ 

 اگر نبودم من متعلقم به سؤال قربانی. 
 دلم را می آموختم که از آنجا، 

  آهوان استعاره را در آنجا بپرورد...
 هنت را بر دوش کش هرجا بروی و باشیپس م

  مغرور اگر لازم آمد/
 دگاه است جهان خارجیتبع  -

 ه است جهان درونیدگایو تبع
 ستی؟یندو کین ایو تو در ب

 
 ش را نمی شناسانمیخو     

  من همانم که هستم. مبادا آن را گم کنم. 
 گری ام هستم در دوگانه اییو د

 نی همآهنگ می افکندین کلام و اشاره طنیکه ب
  اگر شاعر بودم می سرودم:

 کیمن دو ام در 
 چون دو بال چلچله ای

 فرارسدر یو اگر بهار د
  به مژده اش بسنده می کنم!

 
 ی عشق می ورزد و آنها را ترک می کندین هایبه سرزم

  ا محال دور از دسترس است؟[یآ ]
 دوست دارد به سوی هر ناشناخته ای سفر کند

 ن فرهنگها ستیآزاد ب چرا که در سفرِ 
 ندگان گوهر انسانییکه جو

  ابند...ید فضای کافی برای همگان بیشا
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 ا مرکزیی ش می رود. یه ای به پیحاشنجا یا
 ی که نه شرق همانا شرق استیجا ند: یعقب می نش

 غرب، غرب همانا  و نه 
 ت به روی چندگانگی باز استیی که آغوش هویجا

  نه دژی و نه خندقی/
 

 مجاز بر کرانهء رود خفته بود
 اگر آلودگی نبود

 ز در آغوش می گرفتیگر را نیکرانهء د
 
 داستانت را نوشته ای؟چ یا هیآ  -

 
 ابمیق آن بازیدم از طریکوش دم... یکوش*

 نهء زنان دوردستیچهره ام را در آ
  ش فرو رفتند.یولی آنان به شبهای محفوظ خو

  ی ست مستقل از متن.یایما را دن و گفتند: 
 ایسد که هم معما ست و هم رؤیمرد نمی تواند زنی را بنو

  هم نماد است و هم ستاره. سد کهیزن نمی تواند مردی را بنو
 چ شبییگر است و نه هیه عشق دیچ عشقی شبینه ه
 م صفاتیبگذار برشمار گر. یه شبی دیشب

  م.یمردان را و بخند
 و تو چه کردی؟  -

 
 بر پوچی ام خنده زدم  *

 و داستان را پرت کردم
  در سبد کاغذهای باطله/

 
 ندقصه پرداز را مهار می ز یِ یشمند داستانسرایاند
  ح می کند/یلسوف گلهای آوازه خوان را تشریو ف
 

  ی عشق می ورزد و آنها را ترک می کند:ین هایبه سرزم
 من آنم که خواهم بود و خواهم شد

 شتنم را می سازمیخو خود، 
 نهءیدگاهم زمیتبع نم. یدگاهم را بر می گزیو تبع

 دفاع می کنم از صحنهء حماسی ست. 
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 شکوهمند و هم به خاطراتاز شاعران به فردای ین
 و دفاع می کنم از

 درختی که پرندگان به خود پوشند
 دگاهیا تبعیهن یم به سانِ 

 ستهءیو از ماهی که هنوز شا
 شعر عاشقانه است
 شه ای که آنرا سستیِ یدفاع می کنم از اند

 جانبدارانش درهم شکسته است
  ر آن را درربوده اند/یهنی که اساطیو دفاع می کنم از م

 
 زی بازگردی؟یارای آن هست که به چیا ترا یآ  -

 
  سر دارم می کشد و شتابان می رود... م آنچه را که در پشتِ یشارویپ   

 وقتی در ساعتم نمانده تا سطوری بنگارم
 روز برومیدار دیاما می توانم به د بر ماسه. 
 بان می کنند وقتی گوش می سپرندیغر همان که 

  شاعر شبانی: غمزده به در شبانگاهِ 
 چشمه کوزه اش را پر می کند زه ای سرِ یدوش «

 با اشک های ابر
 د و می خندد آنگاه که زنبورییو می گر

 شیغفلت از خو ش می زند قلبش را در وزش ین
 ا عشق است که آب را به درد می آوردیآ
  نکه مرضی در مه...یا ای
  تا آخر ترانه[ ]

 
 گذشته حسرتِ  ز به دردِ یتو ن پس،   -

 مبتلا شده ای؟
 
 دورتر، نده ای والاتر، یآ حسرتِ *

 م رهنمای گام های من استیایرؤ ار دورتر. یبس
 م را می نشاندیاینشم رؤیو ب  

 میبر زانو
 تِ ین است واقعیا چون گربه ای دست آموز. 

 الییخ
 میما می توان و فرزند اراده: 
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  م!یر دهییمغاک را تغ تِ یحتم
 
 چه؟ روزید حسرتِ   -

 
 د مگر برای آنکهیشمند را به کار نمی آیعاطفه ای که اند  *

 ابیغ به را به ابزارهای یغر درک کند کششِ 
 حسرتم کشمکشی ست بر سرِ  ولی من، 

 اکنونی که تخم های فردا را
 در چنگ می فشرد

 
 روز آنگاه که سر زدییا رخنه نکردی به دیآ  -

 خانه ات به آن خانه، 
 ه؟یکوی طالب ت المقدس، یدر ب
 

 خود را آماده کردم که دراز بکشم   
 همچون کودک در تخت مادرم، 

 دمیکوش آنگاه که از پدرش می ترسد. 
 و اد آرم تولدم را، یبه 

 ری را از بام خانه ییراه ش
 دم لمس کنم پوستِ یو کوش م مان تماشا کنم، یقد

 فراق را و بوی تابستان را
 قتیاما کفَتار حق اس باغچه. یاز 

 مرا به دور راند از حسرتی به گذشته که چون دزد
 ن نشسته بودیسرم در کم پشتِ 

 ز ترا ترساند؟یدی؟ چه چیا ترسیآ  -
 

 عه رایارای آن ندارم که ضای   
 ستادمیی بر درگاه ایچون گدا رو در رو بنگرم. 

 ی اجازهء ورود بخواهم که خفته اندیگانه هایچطور می توانستم از ب
 دار از خودمیقه دیو برای پنج دق دم... بر تخت خو

 د به احترام خم شومیا بایبه آنان التماس کنم؟ آ
 دیا خواهند پرسیای کودکی ام خانه کرده اند؟ آیدربرابر آنان که بر رؤ

 گانهء ناخوانده ای که در می کوبد؟ و چگونهین بیست ایک
 م از صلح و جنگیمی توانم سخن بگو

 بدونِ  ان، یقربان انِ یان و قربانین قربانیب
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 کلماتی اضافی و بدون جمله ای معترضه؟
 ایی برای دو رؤیجا ا به من خواهند گفت: یآ

 ست؟یک بستر نیدر 
 

 نه من و نه او
  خواننده ای ست که از خود می پرسد: نک، یا بل، 

 د؟یگویشعر در زمانهء فاجعه به ما چه م
 

 خون
 و خون
 و خون

 هنتیدر م
 نام تو و دردر نام من و در 
 در پوستهء موز، شکوفهء بادام، 

 هیدر نور و سا ر کودک، یدر ش
  در دانهء گندم و در نمکدان /

 ره دست که به هدف می زنندیراندازانی چیتک ت
 با حد اکثر مهارت

 خون
 و خون
 و خون

 ن کوچکتر است از خون فرزندانشین سرزمیا
 زیستاده اند بر آستانهء رستاخیکه ا

 ن به راستیین سرزمیا ایآ نی. همچون قربا
 افتهید یا تعمیمتبرک است 

 به خون
 و خون
 و خون

  که نه نماز آن را می خشکاند و نه ماسه.
 

  مقدس عدالت  در صفحات کتابِ 
 ن شاد کند که می توانند آزادانهیدان را به ایست تا شهیت نیبه حد کفا

 خون در روشنای روز بر ابرها گام بردارند. 
  کی و خون در سخن!یتارخون در 
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 د مهمان کندیشعر شا د: یاو می گو
 عه را با نخی از نور که می درخشدیضا

  حی سوار بر یا با مسی تاری، یدر دل گ
 چرا که با، ین از استعاره های زیخون آج اسب، 

 قییست جز حضور امر حقیزی نیی شناسی چیبایز
  در فرم/

 نیزم در جهانی بی آسمان، 
 کی ازیل می شود و شعر به مغاک بد

 کی از خصلت هایین و یای تسکیهدا
  ا شمالی.یجنوبی  باد، 

 ند ازین می بیوصف مکن آنچه را که دورب
 اد زن تا بشنوی خودت رایو فر ت. یزخمها

 اد زن تا بدانی که هنوز زنده اییو فر
 نین زمینکه زندگی بر ایو زنده ای و ا
 اختراع کندی برای سخن یپس ام ممکن است. 

 د را تداوم بخشدین که امیافریا سرابی بیو جهتی 
  ی آزادی ست/یبایکه ز و آواز سر ده، 

 
 ف نشود مگریآن زندگی که تعر م: یمی گو

  ست!یزندگی ن به ضدی که مرگ است... 
 

 م ماند حتی اگر زندگییما زنده خواه د: یمی گو
 م کهیباشسخنی  نندگانِ یا آفریپس ب از ما روی برگرداند. 

 به گفتهء  -خوانندگانش را جاودانه می سازد 
  .3 تسوسیت ریدوست بی همتا

 
 ش از تو مردمیاگر من پ و گفت: 

  ت می کنم!یرا به انجام محال وصو ت
 ا محال دور از دسترس است؟یدم آیپرس

 ک نسلیبه فاصلهء  گفت: 
 ش از تو من مردم؟یدم و اگر پیپرس

 ت خواهم گفتیل تسلیبه کوه های جل گفت: 
 ست جزیزی نیی شناسی چیبایز»و خواهم نوشت: 

  و حالا فراموش مکن:  «دن به تناسبیرس
  کنم! ت مییرا به انجام محال وصو ش از تو مردم تیاگر پ
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 دارش رفتمید به دیوقتی در سدوم جد

 مقاومت می کرد در برابرِ  در سال دوهزار و دو، 
 

  جنگ سدوم با مردم بابل...
 ن قهرمان حماسییآخر به سانِ  سرطان. و با 

 تروا دفاع می کرد از حقِ 
  ش.یخو دِ یسرگذشت از د تِ یدر روا

 
 ش را به سوی بالایعقابی قلهء خو

 دیو هرچه بالاتر وداع می گو
 4که اقامت بر المپ

 و بر فراز قله ها
 ستوه آور است

 
 بدرود،

  بدرود شعر درد. 
 

--------------  
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